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Abstract 
The "Ṭīnat traditions" (narrations concerning the primordial clay/nature) 

constitute an important part of the transmitted sources of Islamic 

anthropology, having been a focal point of attention and disagreement among 

scholars from various dimensions. The strong connection between the 

content of these traditions and numerous issues concerning human nature 

necessitates research into the "dimensions of their authoritativeness 

(ḥujjiyya)." The aim of this study is to ascertain, through a descriptive-

analytical method, the perspective of 'Allāmah Miṣbāḥ Yazdī—one of the 

foremost pioneers in the Islamization of the humanities—regarding the 

"dimensions of the authoritativeness of the Ṭīnat traditions." Based on this 

research, from the viewpoint of 'Allāmah Miṣbāḥ Yazdī, the Ṭīnat traditions 

are abundant in terms of transmission (ṣudūr), are intended to express reality 

(jihāt al-ṣudūr), and no valid impediment has rejected them. However, he 

considers these traditions as ambiguous (mutashābih) in terms of "the extent 

of their signification" (ḥadd al-dalāla) due to their prima facie implication of 

determinism (jabr); nevertheless, given the relativity of ambiguity, the 

ambiguity present in these traditions is resolvable and does not impair their 

authoritativeness. In view of the aforementioned dimensions, it can be 

concluded that, according to 'Allāmah Miṣbāḥ Yazdī's perspective, the Ṭīnat 

traditions are, in general—apart from detailed rijalī and dalālī examinations 

of each tradition—valid and authoritative (ḥujja), and their constitutive, 

implicative, and commitment-based contents should be the focus of attention 

and analysis in theological and anthropological matters. 
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 يمقاله: پژوهشنوع 

 ابعاد حجیت روایات طینت از دیدگاه علامه مصباح یزدی

 shourgashti@iki.ac.ir نیير و علوم قرآن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خميار گروه تفسياستاد/          مرادعلی شورگشتی
 81/85/0485 رش:يپذـ  00/80/0485 افت:يدر

 دهيچك

 انون توجهك از ابعاد گوناگون، است كه ياسلام يشناسانسان يمنابع نقل بخشي مهم از «نتيط اتيروا»
، نبا مسائل متعدد سرشت انسا يادشده اتيروا ارتباط مستحام مفاد .است بودهپژوهشگران  و اختلاف
 .كنديم يرا ضرور ياترواآن « حجيت ابعاد» دربارهپژوهش 

ياي  ـ يزدي تحليلي، ديدگاه علامه مصباحـ  هدف پژوهش حاضر اين است كه با روش توصيفي
 به «ابعاد حجيت روايات طينت»را نسبت به ـ  سازي علوم انسانيپيشگامان در اسلامي ترينمهماز 

بسيار  صدوراز نظر  نتيط اتيروا، يزدي پژوهش، از نگاه علامه مصباح نير اساس اب دست آورد.
د آنها را ر يمانع معتبر چيه از نظر موانع و هستند قتيحق انيب يبرا از نظر جهت صدور ند وافراوان

سبب ظهور بدوي در جبر، متشابه ، به«حدد دلالت»البته ايشان روايات يادشده را از نظر  نارده است.
ت و به ساختن اسبودن تشابه، تشابه موجود در آن روايات، قابل برطرف ه نسبيبا توجه باما ، شمرندمي

 توان نتيجه گرفت كه بر اساسمجموع، ميبا توجه به ابعاد يادشده، در  كند.حجيت آنها ضرري وارد نمي
لي هاي تفصيلي رجالي و دلاقطع نظر از بررسيـ  الجملهيزدي، رويات طينت، في ديدگاه علامه مصباح
 تحليل و اند و بايد مفاد مطابقي، تضمني و التزامي آنها كانون توجهمعتبر و حجتـ  نسبت به هر روايت

 ار گيرد.شناختي قردر مسائل كلامي و انسان

 دي.شناسي اسلامي، علامه مصباح يزطينت، روايات طينت، ابعاد حجيت روايات، سرشت انسان، انسان :هادواژهيکل
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 مقدمه

هاي شناسي اسلامي است كه كانون توجه پژوهشگران بوده و ديدگاهبخشي مهم از منابع نقلي انسان« روايات طينت»

 برق ،؛ 02ـ24ص، 2جق، 2424 صفار،ر.ك.  اطلاع از روايات طينت،براي )گوناگوني نسبت به آنها ارائه شده است 

؛ براي 42ـ96ص، 2جق، 2424؛ قمي، 9ـ9ص، 0جق، 2420 ،يني؛ كل290و 290و  299ـ292ص، 2جق، 2902

و  ياصفهان ييفدا؛ 09ـ40، ص2999 ،يو ذاكر يرضوانر.ك. ها نسبت به روايات يادشده، اطلاع از برخي پژوهش

 ،ينوروز؛ 022ـ209ص، 2909 زاده،نقي؛ 200ـ222، ص2990 ،يو غلام يذاكر؛ 200ـ09، ص2999 ،يموسو

 ،0ج؛ 260ص ،9جق، 2424 ،يمجلس، حاشيه علامه طباطبائي؛ 9و  0، ص0ق، ج2420؛ كليني، 04ـ60، ص2909

 (.2999خوانساري، ؛ 90ـ92، ص2904 ؛ طباطبايي بروجردي،29ص

حجيت  ، پژوهش نسبت به ابعاد«سرشت انسان»مسائل متعدد مرتبط با  ارتباط مستحام مفاد روايات يادشده با

 ،«فطرت»، «طينت»هايبراي اشاره به آن، از واژهـ كه « سرشت انسان»كند؛ زيرا روايات يادشده را ضروري مي

، 2990 ،يگرام.ك. نمونه، رراي بنيز استفاده شده )« خلقت»و « طبيعت»، «حقيقت»، «نهاد»، «ماهيت»، «هويت»

 ؛69 و 69، ص2900 ،ي؛ واعظ200، ص2900 ،يمطهر؛ 064، ص0ج ،2900 گران،ي؛ شاركن و د220ص

شناختي است كه تأثيري مبنايي در علوم مختلف از مباحث مهم انسان( ـ 042و  092، 200ص، 2994 فر،يسهراب

دان كه برخي انديشمنايگونهدارد، بهـ  شناسي، حقوق، اخلاق و علوم تربيتيشناسي، جامعههمچون روانـ  انساني

، 2909مطهري، « )ترين معارف اسلاميحياتي»( يا 69، ص0، ج2909)مطهري، « ام المسائل»بزرگ مسلمان، آن را 

 (24و29، 4، ص2900 گ،يترعنوان نمونه، برخي فلاسفه )به ( ناميده، و در ميان انديشمندان غربي نيز006، ص29ج

شناسان و برخي روان« مورد بحث و جدل واقع نشده يآدم عتياز طب شتريب يموضوع چيه»اند: نسبت به آن گفته

اي شديد درباره اي نزديك، مبارزهدر آينده» اند كه( نيز تصريح كرده064، ص0، ج2900 گران،يشاركن و د.ك. ر)

ان در سرشت انس براي اطلاع بيشتر درباره) «شناختي درخواهد گرفتسرشت انسان بين روياردهاي مختلف روان

 (.09ـ29ص، 2424 ،يو شورگشت زادهبينقر.ك.  ،يعلوم مختلف انسان

يان هاي مختلفي بعريفـ ت در روايات يادشده دارد« طينت»كه ارتباطي مستحام با ـ  «سرشت انسان»براي 

رسد از يكه به نظر م ـ هاكه هيچ كدام از آنها مورد اتفاق نويسندگان يا عموم ايشان نبوده است. ياي از تعريفشده 

ها، و برخي فعليت، اعم از جسماني و رواني، اي از استعدادهامجموعه»عبارت است از: ـ  اتقان بيشتري برخوردار است

 (.66، ص2900 ،يواعظ« )ها موجود استطور غيراكتسابي در انسانكه پيش از تأثير محيط مادي و اجتماعي و به

، 2999 نام،كيو ن ييبنا يديس( يا مصدر نوعي )69، ص2، ج2990 ،يزديمصباح ) اسم مصدرنيز  «نتيط»

سرشتن ـ « نيط»از ماده ـ  (290، ص0ج تا،يب ،يمصطفوخاك مخلوط با آب )ـ  «نيط»ريشه با (، هم202ص

ود وج هيرمايسرشت، خلقت و خمشمرده شده و به  ـ (490، ص9ج تا،يفارس، ب؛ ابن02، ص24ج تا،يب ،يازهر.ك. ر)
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( معنا 904، ص2904 گران،يو د سيانو طبيعت او ) (0040، ص0، ج2900 ن،ي؛ مع422، ص2992آذرنوش، ) انسان

 است.« سرشت انسان»شده است. بنابراين، مفهوم آن بسيار مرتبط با 

ضمني يا تتوانند به هر يك از اين ابعاد )به دلالت مطابقي، سرشت انسان ابعاد گوناگوني دارد و روايات طينت مي

براي انسان،  عدم سرشت ايوجود  نمونهراي ند. بو نسبت به آنها حامي را اثبات يا نفي كن ياشند التزامي( نظر داشته

ل ها در فرض اشتراك اصانسان مشاك بودن سرشت اي يمتواط ها،مشترك يا مختلف بودن اصل سرشت انسان

)نسبت به اين  انسرشت انس يريرپذييتغ ايانسان، ثبات  سرشت يبد اي يايسرشت انسان، ن ينيتاو هايمؤلفه ،آن

وي، تأثير رفتار انسان بر سرشت او در  تأثير سرشت انسان بر رفتار، (9، ص2990زاده، شورگشتي و نقيب.ك. بعُد، ر

 (.04، ص2429زاده، شورگشتي و نقيب.ك. مقام حدوث سرشت و در مقام بقاء آن )نسبت به اين بعُد، ر

لوم سازي عاسلامية هاي فراوان انديشمند معاصر علامه مصباح يزدي در زمينر، با توجه به تلاشاز حهت ديگ

هاي ايشان نسبت به ابعاد مختلف حجيت روايات طينت و آوري ناات و ديدگاهانساني بر اساس منابع اسلامي، جمع

از ساير روايات مرتبط با علوم انساني، در فرايند  بردن كارگيري آنها براي استفاده از آن روايات و نيز براي بهرهبه

 گشا است.سازي علوم انساني، بسيار ضروري و راهاسلامي

 :با توجه به جهات يادشده، اين مقاله در صدد است كه

 ابعاد مختلف حجيت روايات طينت را كانون توجه قرار دهد؛، اولاً 

سي و آوري، بررمطرح شده است را جمع دي نسبت به آن ابعادناات و مطالبي كه در آثار علامه مصباح يز، ثانياً 

دست  دهد و بر اساس آن، ديدگاه نهايي ايشان را نسبت به حجيت روايات طينت، به گيري و استنباط قرارمورد نتيجه

 آورد.

 .آشاار است له و نبودن پژوهشي خاص در اين زمينه، ضرورت انجام چنين پژوهشيئبا توجه به اهميت مس

، و «حدد دلالت»، «جهت صدور»، «صدور»چهار بعُد  :عبارت است از« ابعاد حجيت»در اين پژوهش، مقصود از 

كه در اعتبار و حجيت روايات بايد كانون توجه قرار گيرند و در صورت احراز تمام آنها نسبت « عدم مانع از حجيت»

 قبول( برشمرد. توان آنها را داراي حجيت )اعتبار و لزومبه روايات طينت، مي

( است و 200، ص2909بستاني، ر.ك. معناي جهات )و به« بعُد»جمع « ابعاد»توجه به اين ناته لازم است كه 

استفاده شد، اين است كه چون ياي از جهات « ابعاد»ۀ ، از واژ«جهات»ۀ جاي واژعلت ايناه در عنوان مقاله، به

، «جهت صدور»رفت، در بررسي كار ميه ب« جهات»ۀ مقاله، واژ آنهاست؛ اگر در عنوان« جهت صدور»حجيت روايات، 

استفاده شد تا در بررسي جهت صدور، « ابعاد»از رو ازاينشديم. مي« جهت جهت صدور روايات طينت» گرفتار تعبير

 كار رود.به « بعُد جهت صدور روايات طينت»تعبير 

لزوم قبول و التزام به  :پژوهش، عبارت است از در اين« حجيت روايت»همچنين بايد دقت داشت كه مقصود از 
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 شناسيويژه مباحث معرفتي و ازجمله انسانهب ـ مفاد روايت و نه صرف اشتمال بر اقتضاي حجيت؛ زيرا در تمام مباحث

را دارا باشد، اما از جهت ـ  يعني سه بعُد صدور، جهت صدور و حدد دلالتـ  يك روايت، ممان است اقتضاي حجيتـ 

ء آن به مانع )مانند قاعده عقلي قطعي معارض و يا نقل معتبر معارض( هيچ اعتبار و ارزش معرفتي نداشته باشد ابتلا

 و مفاد آن قابل التزام نباشد.

 يست؟چ نتيط اتيروا تيابعاد حجنسبت به  يزديعلامه مصباح  دگاهيسؤال اصلي پژوهش عبارت است از: د

ديدگاه علامه مصباح يزدي، نسبت به  ؟كدام است نتيط اتيروا تيجبعاد حهاي فرعي بدين قرارند: اسؤال

 خصوص هر بعُد از ابعاد حجيت روايات طينت چيست؟

آيا در مجموع، از ديدگاه ايشان، روايات ، با توجه به ديدگاه علامه مصباح يزدي نسبت به هر يك از ابعاد يادشده

 طينت داراي حجيت و اعتبارند يا خير؟

اعتبار دليل نقص در حجيت، كاملاً بي اين روايات را بهة پژوهان، همآيا ايشان، مانند برخي حديث، ديگرعبارتبه

 شمارند؟طوركلي )پيش از بررسي دقيق سند و متن هر يك( معتبر ميدانند؟ يا چنين نظري ندارند و اين روايات را بهمي

نت تحليلي، ابتدا مفاد مجموعي روايات طي ـ صيفيهاي يادشده، به روش تودر اين پژوهش، براي پاسخ به پرسش

كنيم. ها( را بررسي ميروايات مرتبط با آفرينش تمام انسانو  و انواع آنها )روايات مرتبط با آفرينش معصومان

ي هر دهيم و در بررسهاي مختلف، كانون توجه قرار ميسپس، ابعاد مختلف حجيت روايات طينت را بر اساس ديدگاه

در پي كشف ديدگاه علامه مصباح يزدي نسبت به آن بعُد هستيم. در نهايت، با توجه به مجموع نظرات ايشان بعُد، 

 كنيم.نسبت به ابعاد يادشده، ديدگاه ايشان را نسبت به حجيت و اعتبار روايات طينت، استنتاج و استنباط مي

 انواع روايات طينت بر اساس مفاد آنها. 1

ز بندي هستند. اين روايات اقابل گروه، مانند سند، مفاد، حد دلالت، منابع، راويان، گوناگونروايات طينت، از جهات 

 جهت مفاد )مدلول( در دو گروه كلي جاي دارند:

 ؛ة اطهارو ائم روايات ناظر به طينت خاص و ويژه پيامبر اكرمـ 

 ايات ناظر به طينت عموم مردم.ورـ 

 بندي هستند:قابل تقسيم در سه گروه گروه دوم روايات نيز از جهت مفاد،

 رواياتي كه در آنها تنها سخن از دو طينت مطرح است: طينت ممدوح مؤمنان و و طينت مذموم كافران.

رواياتي كه در آنها سخن از سه طينت مطرح شده است: طينت ممدوح مؤمنان، طينت مذموم كافران و طينت 

 فاقد مدح و ذم مستضعفان.

داراي طينتي ويژه و ـ  ها راو بنا بر يك احتمال، هر فرد از انسانـ  ها رانژاد و هر صنف از انسانرواياتي كه هر 

 خاص معرفي كرده است.
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 بندي هستند:بنابراين، روايات يادشده، در مجموع، در چهار گروه قابل دسته

روايات طينت . 9روايات طينت مؤمنان و طينت كافران؛ . 0؛ و معصومان روايات طينت خاص پيامبر. 2

 ها.روايات طينت هر نژاد يا هر فرد از انسان. 4 مؤمنان، طينت كافران و طينت مستضعفان؛

 اي از روايات گروه اولنمونه

ال عرَ شِ فلَاَ ينَ قصُُ منِ همُ  واَحدٌِ وَ لاَ يزَِيدُ  طیِنۀَِمنِ   وَ عتِ رتَهَُ  قاَلَ: إنَِّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ خلَقََ محُمََّداً  عنَ  أبَيِ عبَ داِللَّهِ »

نقل شده است كه فرمود: همانا خداوند متعال پيامبر  از امام صادق؛ (20، ص2، جق2424صفار، ) «منِ همُ  واَحدٌِ

كس افزون ايشان، هيچگردد و از را از طينت عرش آفريد، پس از ايشان، هيچ فردي كم نمي بيتشو اهل اكرم

 شود.نمي

 ي. بخش629، ص0ق، ج2429.ك. صدوق، ر... )خلَقَاَمُُ اللَّهُ أَن واَراً ... طاَبتَ  وَ طهَرُتَ   واَحدِةَ  طيِنتَاَمُ   ...أشَ هدَُ أنََّ»ـ 

را به  دهم كه همانا... طينت شما ياي است، طيب است و طاهر... خداوند شماگواهي مي؛ (رهيكب ةجامع ارتياز ز

 . صورت نورهايي آفريد...

(؛ 906ق، ص2424 ،يطوس) «...طیِنۀَِ طیَِّبۀٍَ : ياَ نوَ فُ، خلُقِ ناَ منِ  عنَ  نوَ فِ ب نِ عبَ دِ اللَّهِ ال باِاَليِِّ، قاَلَ: قاَلَ ليِ علَيِ  » ـ

ـ پاك ـ يت( از طينتي طيب بفرمود: اي نوف! ما )اهل از نوف بن عبدالله باالي نقل شده كه گفت: اميرالمؤمنين

 . ايم...آفريده شده

 اي از روايات گروه دومنمونه

وَ  طیِنۀَِ الجْنََّۀِ خلَقَهَُ منِ  أحَبََّ أنَ  قاَلَ: إنَِّ اللَّهَ عزََّوجَلََّ خلَقََ ال خلَ قَ فخَلَقََ منَ  أحَبََّ ممَِّاأحَبََّ وَ كاَنَ ماَ جعَ فرٍَ عنَ  أبَيِ»

 از امام صادق؛ (22، ص0ق، ج2420 ،ينيكل)« النَّارِ  طیِنۀَِوَ كاَنَ ماَ أَب غضََ أنَ  خلَقَهَُ منِ  أبَ غضََ ممَِّا أَب غضََخلَقََ منَ  

نقل شده است كه فرمود: همانا خداوند متعال، مخلوقات را آفريد؛ پس افرادي را كه دوست داشت از آنچه محبوبش 

ايناه او را از طينت بهشت آفريد و افرادي را كه بر ايشان غضب داشت، از آنچه بود آفريد و محبوبش عبارت بود از 

 .مبغوضش بود آفريد و مبغوضش عبارت بود از ايناه او را از طينت آتش آفريد

 اي از روايات گروه سومنمونه

 قَالَ وَ سمَعِ تهُُ... النَّارِ طیِنۀَِوَ خلَقََ ال ااَفرَِ منِ   طیِنۀَِ الجْنََّۀِقاَلَ: إنَِّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ خلَقََ ال مُؤ منَِ منِ   عنَ  أَبيِ عبَ دِ اللَّهِ »

ض عفَوُنَ نَّاصبِِ منِ  حمَإٍَ مسَ نوُنٍ وَ أمََّا ال مسُ تَال طیِنۀَُوَ قَالَ ... الطِّینَۀِ ال أنَ بيِاَءِ وَ ال مُؤ منُِ منِ  تلِ كَ  طیِنۀَُيقَوُلُ الطِّيناَتُ ثلَاَثٌ 

روايت است كه فرمود: خداوند متعال مؤمن را از طينت بهشت  از امام صادق؛ (9صق، 2420 )كليني،« ...فمَنِ  ترُابٍ 

اند: طينت ونهها سه گفرمود: طينتشنيدم كه مي و كافر را از طينت آتش آفريد... او نقل كرده است كه از امام

عفان پس است و اما مستضـ  گلي بدبو ـ «حمَإَ مسَ نوُن» پيامبران، كه مؤمنان از آن طينتند... و فرمود: طينت ناصبي از
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 . از خاكند...

 اي از روايات گروه چهارمنمونه

 كرَِ عنِ دهَُ اخ تلِاَفُ النَّاسِ فقََالَ إنَِّماَ فرََّقَ بيَ نهَمُ  مبَاَدئُِ طيِنِهمِ وَ قدَ  ذُ قَالَ: كنَُّا عنِ دَ أمَيِرِ ال مؤُ منِينَِ  دحِْیۀََعنَ  ماَلكِِ ب نِ ... »

وَ سهَ لهِاَ فهَمُ  عَلَ  حسَبَِ قرُ بِ أرَ ضهِمِ  يتَقَاَربَوُنَ وَ علََ   ترُْبۀٍَأرَ ضٍ وَ عذَ بهِاَ وَ حزَ نِ  منِ  سبَخَِ فلِقْۀًَوَ ذلَكَِ أنََّهمُ  كاَنوُا 

رِ بعَيِدُ وَ زاَكيِ ال عمَلَِ قبَيِحُ ال منَ ظرَِ وَ قرَيِبُ ال قعَ   الهْمَِّۀِقصَِيرُ  القْاَمۀَِ د رِ اخ تلِاَفهِاَ يتَفَاَوتَوُنَ فتَاَمُّ الرُّواَءِ ناَقصُِ ال عقَ لِ وَ ماَدُّ قَ

 ق،2424البلاغه،  نهج) «ل بِ متُفَرَِّقُ اللُّبِّ وَ طلَيِقُ اللِّسَانِ حدَيِدُ ال جنَاَنوَ تاَئهُِ ال قَ  الضَّریِبۀَِ منُکْرَُ الجْلَیِبۀَِالسَّب رِ وَ معَ رُوفُ 

نيا  ـ  بوديم كه سخن از اختلاف مردم از مالك ابن دحيه روايت كرده كه او گفت: ما نزد اميرالمؤمنين؛ (994ص

  انداخته يشان بين آنها جدايهاها و سرشتطينتپيش آمد، آن بزرگوار فرمود: مبدأ  ـ و بدم اندام و اخلاق و رفتارشان

اندازه ه پس ايشان ب ،و شيرين و خاك درشت و نرم رام بودند از زمين شوست كه ايشان قطعه و تاها و اين برام آن

شود يپس گاه  م. با هم فرق دارند ،  آن زمينيقدر اختلاف و جداه بودن زمينشان با هم نزديك هستند، و ب نزديك

 بدصلتو نياوطبيعت خ ،قامت دورانديشو كوتاه ،روو نياوكردار زشت ،همتعقل، و بلندقد كوتاهنياومنظر كمكه 

الاسلام،  )فيض استـ  دانا و بيناـ زبان تيزدل و خوش ،عقلدل پراكنده و پريشانبرخودبسته، و حيران و سرگشته

 (.092، ص4، ج2909

 ابعاد حجيت روايات طينت. 3

 ات طينت، از چهار بعُد، بايد كانون توجه و دقت قرار گيرد:حجيت رواي

 ؛صدور )سند(ـ 

 ؛جهت صدورـ 

 ؛حدد دلالتـ 

 عدم مانع.ـ 

 . بعُد صدور روايات طينت3ـ1

 ، بررسي سندي آنها است.«بعُد صدور روايات طينت»مقصود از بررسي 

 هاي گوناگوني وجود دارد.نسبت به سند روايات طينت ديدگاه

 اند.پژوهان، روايات طينت را از بعُد سندي، مردود و يا ضعيف شمردهحديثبرخي 

 وايات طينت را در حد خبر واحد و بنا بر ديدگاه خود نسبت به روايات آحادالهدي رسيد مرتضي علم، براي نمونه

را فاقد حجيت  آنهاـ  (929، ص9ج؛ 04، ص2جق؛ 2429، يالهدعلم.ك. ر) بر عدم حجيت هر گونه خبر واحدمبنيـ 

 .(099، ص2ج تا،يب ،يريجزا يموسو.ك. شمرد )رو غيرقابل استدلال مي
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روشن است كه اين ديدگاه نسبت به روايات طينت، در فرض خبر واحد شمردن آنها، مقتضاي مبناي تمام 

اصول فقه  ياختلاف علما شان،يا (.299ق، ص2429 ،يتون. ك.ردانند )انديشمنداني است كه خبر واحد را حجت نمي

مثل سيد اصول فقه ) يعلما شترياست كه ب يو مدع كنديرا نقل م هياز قرائن قطع يخبر واحدِ عار تينسبت به حج

( يطوس خيش كلام، ظاهر كلام محقق و ظاهر الغیبۀبابويه در ظاهر كتاب دريس، ابنابراج، ابن، ابنهزهرمرتض ، ابن

الواحد ممدن تقددم عل   خبر بحجیّۀّنجد قائلا صريحا  بل نحن لم»كه  كنديادعا م. سپس داننديحجت نم آن را

 يرقف چيبدون هـ  اسيبالاجماع، خبر واحد را همچون ق عه،يش يكه علما كنديهم نقل م يمرتض ديو از س« العلامّۀ

 (.داننديحجت نمـ  آن دو انيم

اند صريح كردهت« المؤمن و الاافر طینۀ باب»جلد دوم كافي با عنوان  ،علامه شعراني نيز نسبت به روايات باب اول

ند اعيفاي ضگونهاحاديث آن، بهة وجود ندارد، بلاه هم ،كه در باب اول اين كتاب، حديثي كه بر سند آن اعتماد شود

 ايحسنه  اتيروا ،يكه در دو باب بعد بيان كرده است ، در ادامهشانيالبته ا .4، ص0ق، ج2900مازندران ، .ك. ر)

 د(.موثقه وجود دارد، اما آنها مخالفت با اصول مذهب همچون عدل و لطف هستن

شيخ مونه، راي ناند. بروايات طينت را متواتر و يا بالاتر از حدد تواتر شمرده شناسان، صريحاًقابل، برخي حديثدر م

 فاد باب طينت، بسيار زياد است و به تحقيق كه ازتصريح كرده است كه از ديدگاه ايشان، احاديث درباره م حر عاملي

 (.402و 429، ص2ق، ج2420حر عامل ، فراتر رفته است )ر.ك.  حد تواتر

كه روايات طينت را خبر واحد و ـ  پژوهاني همچون سيد مرتضيدر مقام رد حديث سيدنعمت الله جزائري نيز

 رهاي اصول و غيروايات را با سندهاي فراوان در كتابشيعه، اين  كند كه راوياناند ـ تصريح ميغيرحجت شمرده

يض بلاه آن روايات، مستف، مانداند و جايي براي رد آن روايات و حام به خبر واحد بودن آنها باقي نميآنها نقل كرده

 (.099، ص2ج تا،يب ،يريجزا يموسو. ك.اند )رو بلاه متواتر

سند برخي روايات طينت را ضعيف و سند برخي ديگر را معتبر و در حد الدين خوانساري نيز بعد از ايناه آقا جمال

اي تبهنويسد: كثرت آنها به مرحسن، موثق يا صحيح شمرده، مفاد مشترك آنها را قريب به متواتر معنوي شمرده و مي

 (.69، ص2999 ،يخوانساراست كه قدر مشترك آنها قريب به تواتر شده است )

ه، علامه نمونراي اند. بن، روايات يادشده را از بعُد صدور، مستفيض يا متظافر دانستهگروه سومي از انديشمندا

الروايات في »( و 202، ص2ق، ج2992 ،يئطباطبا« )كثیرة، متظافرةالأخبار في هذه المعاني »اند: ي فرمودهئطباطبا

 (.90، ص0جق، 2992ئي، )طباطبا« جدا كثیرةهذا المعن  

 يزدي ديدگاه علامه مصباح

شود كه ايشان به صورت مستقل و جامع، به بررسي صدور احاديث طينت مشاهده نمي در آثار علامه مصباح يزدي

( 69، ص2، ج2990 ،يزديمصباح « )روايات فراوان»اما در مواردي، ايشان، روايات يادشده را با تعبير ، پرداخته باشند
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حداقل ـ اند. اين تعبير ممان است اشاره به همان تواتر و يا كردهياد  (2، صتايب ،يزديمصباح « )روايات بسيار»يا 

 پژوهان وجود دارد.اي باشد كه در كلام حديثاستفاضهـ  و قدر متيقن

قطع نظر از ـ  الجملهدهد روايات طينت، فيعلاوه، در سخنان و آثار ايشان، قرائني وجود دارد كه نشان ميبه

 از جهت صدور، معتبر است.ـ  وايتخصوص هر ربررسي رجالي نسبت به

 ها بر اساس مفاد برخي روايات طينتبا طينت ساير انسان تصريح به اختلاف طينت معصومان: اولة قرين

، يشانا نتيانعقاد نطفه و ط چنين معتقدند كه و ائمه علامه مصباح يزدي، بر اساس روايات، نسبت به پيامبر اكرم

بوده و داراي كمالاتي هستند كه در فرشتگان و ساير پيامبران، وجود ندارد و چنين تصريح  با بقيه مردم متفاوت و ممتاز

 اند:فرموده
[ در شانياند. ]اعالم، در ظل عرش، انوارى بوده نيقبل از ا م،يکه دار اتىي، طبق رواو ائمه رمرسول اک صولاًا

 نيا ات،يحسب رواکه بهچنان... تى دارند الى ما شاءاَلله؛اند و مقاماداشته ازيمردم امت هياز بق نتيانعقاد نطفه و ط

 .(311، ص1231 ،يزدي)مصباح  هم هست مقامات معنوى براى حضرت زهرا

قبول و شرح مفاد روايت بكالي )يكي از روايات طينت( و تشبيه مفاد آن به مفاد خطبه متقين در : دومة قرين

 البلاغهنهج

وايت با و از آن ر ترين روايات طينت است، شرحي مبسوط ارائه دادهكه ياي از مهمايشان نسبت به روايت باالي، 

يت، فرع بر اي از روااند. روشن است كه چنين تجليل و استفادهاي از آن استفاده كردهتجليل ياد، و ناات معارفي ويژه

 قبول اصل سند آن روايت و يا حداقل عدم وجود مانعي سندي از حجيت آن است.

 اند، چنين است:رخي ناات مهم كه ايشان نسبت به روايت يادشده، فرمودهب
قدر به حضرت آن يو... بوده است.  مؤمنان رياز اصحاب خاص و غلام و دربان ام يكي ،يعبدالله بكال بن نوف

 ي. وتاس دهيخوابيها در کنار بستر آن حضرت مشب يحشرونشر داشته که برخ شانيبوده و با ا کينزد يعل

از  يكيارزشمند برخوردارند. در  يو معارف يمتعال نيرا از آن حضرت نقل کرده است که از مضام يپرشمار اتيروا

 لقْیِاَمةَِافإَذِاَ کاَنَ يوَمُْ  نتَنِاَيمنِْ طِ عتَنُاَيوخَلُقَِ شِ طیَِّبةٍَ نةٍَیطِ، ياَ نوَفْ خلُقِنْاَ منِْ يعلَِ  يلِ  قاَلَ :ديگوينوف م هاتيآن روا

مند علاقه برد،يم يپ و اشتراك آن با سرشت ائمه اطهار عهياز آنكه نوف به طهارت سرشت ش پس... ألُحْقِوُا بنِاَ

، 1233 ،يزدي)مصباح ... بشنود انيعيش يهايژگيرباره ود مؤمنان ريو درُافشان ام يکه از زبان نوران شوديم

 .(15-63، ص1ج

ر شرح شمرند و دالبلاغه مي متقين نهجة جايي ديگر، مفاد روايت يادشده را شبيه خطبعلامه مصباح يزدي، در 

 كنند:آن، چنين تصريح مي
البلاغه براي در نهج روايتي را نوف بِكالي نقل کرده که مضمونش شبيه خطبه متقين است که حضرت علي

... کندوي نقل مي.. . است. المؤمنيننوف بكالي يكي از اصحاب خاص و حاجب امير همام بيان فرموده است.

ايم. وَ از يک گل و سرشت پاك آفريده شده بيت؛ ما اهلطِینةٍَ طَیِّبةٍَحضرت فرمودند: يَا نَوْفُ، خُلِقْنَا مِنْ 
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يد: فرماپس، بر اساس اين روايت که مي.. اند.خُلقَِ شِيعَتُنَا مِنْ طِينَتِنَا؛ شيعيان ما هم از همان گل آفريده شده

. فَإِذَا ها هستناند؛ يعني آنان با ما سنخيتي دارند و نورانيتي در وجود آشيعيان ما از طينت خود ما خلق شده

کند اي مباحث را مطرح ميشوند. حضرت به گونهأُلْحِقُوا بِنَا؛ روز قيامت آنها به ما ملحق مي الْقِیَامةَِکَانَ يَوْمُ 

 پرسد: اوصافنَوْفٌ فَقُلْتُ: صِفْ ليِ شيِعَتکََ يَا أَمِيرَالْموُمِنِين؛َ وي مي که براي نوف سؤال ايجاد شود. قَالَ

.. .شوند چيست؟ فبََكَي لِذکِْرِي شِيعَتَهُگويي از طينت شما هستند و به شما ملحق مياين شيعياني که مي

 .(1ص تا،يب ،يزدي)مصباح 

يادشده،  ةبه بعُد صدور روايات طينت و با توجه به دو قرين نسبتيزدي بنابراين، با توجه به تعابير علامه مصباح 

 تقطع نظر از بررسي تفصيلي هر روايـ الجمله توان ادعا كرد كه از ديدگاه ايشان، روايات طينت از بعُد صدور، فيمي

 داراي حجيت و اعتبارند.ـ 

 صدور روايات طينت . بعُد جهت3ـ3

 طينت يا برخي از آنها را به جهت هماهنگي ظهور ـ بدوي ـ آنها باپژوهان، همة روايات گروهي از حديث

 اي بودن صدور آن روايات را ممان و، تقيهاند. گروهي نيزبر جبر، حمل بر تقيه كردهمذهب اشاعره مبني

 اند.محتمل شمرده

ل آن ده و در تعليها نسبت به روايات طينت را، حمل بر تقيه شمرنمونه، علامه مجلسي، ياي از ديدگاهبراي 

روايات  شوند؛ زيرا كه اينها نسبت به روايات طينت اين است كه آنها حمل بر تقيه ميياي از ديدگاه»...  گويد:مي

باشند و نيز به جهت مخالفت ظاهر اين اند ميموافق با روايات عامه و نيز مذهب اشاعره ]ديدگاه جبر[ كه بيشتر عامه

 (.062، ص9ق، ج2429 ،يمجلس) «و قدرت روايات با روايات اختيار

نويسد: الدين خوانساري نيز در شرح روايات طينت، نسبت به احتمال و اماان حمل آنها بر تقيه، چنين ميآقا جمال

سنت نيز احاديث بر وفق آنها ]روايات طينت[ وارد شده، نهايت، بسا باشد كه به اعتبار اين معني، و در طرق اهل»... 

 (.69، ص2999 ،يخوانسار« )نها بر تقيه محمول تواند شدبعضي از آ

اند، اما در بياني همسو با آن، ظهور الله بروجردي نيز، هرچند كه روايات طينت را حمل بر جهت تقيه ناردهآيت

كثريتِ ا نقل غيردقيق معنا توسط راويان، و استفاده ايشان از الفاظ و اصطلاحاتِ رايج ميانة آن روايات در جبر را نتيج

 ،يروجردب يئطباطبادانند )كارگيري الفاظ هماهنگ با فضاي فاري ايشان ميهروز، و بآنة معتقد به جبر در جامع

 (.90و 92، ص2904

 ديدگاه علامه مصباح يزدي

ي اشود كه ايشان روايات طينت يا برخي از آنها را از بعُد جهت صدور، تقيهمشاهده نمي در آثار علامه مصباح يزدي

 بودن شمرده باشند. يا محتمل در تقيه
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اين امر كه ايشان، با وجود ايناه در مواردي، در مقام شرح برخي روايات طينت ـ مانند روايت باالي كه در 

ت اي بودن آن روايااي به نظريه و احتمال تقيهحال، هيچ اشارهاند و درعينبررسي بُعد صدور، اشاره شد ـ بوده

بخشي است بر ايناه ايشان، احتمال يادشده را منتفي و آن روايات را در صدد تبيين اطمينان اند، قرينهنارده

 اند.دانستهواقع مي

خواهد آمد ـ نسبت به ظهور « عدم مانع»علاوه، ايشان در مواردي ديگر ـ كه در ادامه، در بررسي بُعد به

ت برآمده و براي اثبات سازگاري آنها با اختيار بدوي روايات طينت در جبر، در مقام توجيه و تأويل آن روايا

(. اين امر نيز قرينه 902ـ909ص، 2999 ،يزديمصباح .ك. راند )حل را تبيين فرمودهانسان، سه جواب و راه

اند و الا با دانستهديگري است بر ايناه ايشان نسبت به آن روايات، احتمال صدور به جهت تقيه را منتفي مي

گانه نبوده است؛ زيرا با وجود اين احتمال و عدم هاي سهالي، اساساً نيازي به آن توجيه و تأويلوجود چنين احتم

 ديوح.ك. ر« )اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»نفي آن نسبت به يك روايت، با توجه به قواعدي همچون 

« قطع بعدم الحجيهالشك في الحجيه مساوق لل»و  (242، ص9ق، ج2492؛ مظفر، 290ق، ص2429 ،يبهبهان

( آن روايت از اساس فاقد حجيت و اعتبار است و نيازي به توجيه و تأويل 200، ص2ق، ج2400،ئيخو.ك. ر)

 آن نيست.

 ت. بعُد حدّ دلالت روايات طين3ـ2

 صمعنا كه بررسي شود آيا دلالت روايت، در حد ناينياي از ابعاد مهم در حجيت روايات، بُعد حدد دلالت آنهاست. به

 و تصريح است يا در حد ظهور، يا در حد احتمال يا حد تشابه و...؟

ر و وجود ساي با فرض اعتبار صدور وـ  باشد، از بعُد حدد دلالتـ  و تصريحـ  روايتي كه دلالت آن در حد نص

به جهت قطعيت دلالت و ذاتي بودن حجيت قطع، حجت است، اما روايتي كه دلالت آن در حدد ـ  شرايط حجيت

هور، باشد، حجيت آن نيازمند اثبات است و ادله متعددي بر حجيت ظهور اقامه شده است. روايتي هم كه دلالت آن ظ

ق، 2492مظفر، .ك. ردر حد احتمال، يا داراي اجمال و تشابه باشد، به دليل روشن نبودن آن، قابليت استدلال ندارد )

 .(حجیّۀ الأمارةالمناط في إثبات ، 20، ص9ج

 علامه مصباح يزديديدگاه 

( 062، ص9ق، ج2429 ،يمجلس. ك.ربر تشابه آنها وجود دارد )هايي مبتنينسبت به حدد دلالت روايات طينت، ديدگاه

مار از ش نتيط اتيحال، روا هر در» اند:قائل به همين ديدگاه بوده و چنين تصريح فرمودهيزدي  كه علامه مصباح

 .(02، ص2، ج2990 ،يزدي )مصباح« به آنها وارد شود دينبا يكس متشابه است كه هر اتيروا
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 شبهه عدم اعتبار متشابه 

ممان است اين شبهه را به ذهن متبادر كند كه يزدي متشابه شمرده شدن روايات طينت در سخنان علامه مصباح 

مه گونه كه علاندر صورت تشابه دلالت روايات يادشده، آن روايات، از ديدگاه ايشان، غيرقابل استدلال است. هما

نسبت (، 062ـ009، ص9ق، ج2429 ،يمجلسروايت از روايات طينت و روايات همسو با آنها ) 60بعد از نقل  مجلسي

اعلم أن أخبار هذا الباب من متشابهات الأخبار و معضلات الآثار و لأصحابنا رضي الله عنهم » اند:به مفاد آنها فرموده

ديشمندان است و ان هاي مشالء روايات متشابه و نقلزج ـ طينت و ميثاق ـاين باب )بدان كه روايات  «...فيها مسالك

هايي دارند.(، و بعد از اشاره به چند ديدگاه در تفسير و توجيه آن روايات و وجود آنها راهـ توجيه مفاد ـ  ما نسبت به

 الإحاطۀن التي تعجز عقولنا ع الغامضۀترك الخوض في أمثال تلك المسائل » اند:ها، تصريح كردهاشاال در آن ديدگاه

 هاي ما عاجز از احاطه به كنه آنهاست، بهتر است....هاي مشالي كه عقللهئوارد نشدن در چنان مس؛ «...بانهها أول 

 (.062و 062، ص9ق، ج2429)ر.ك. مجلسي، 

.ك. رشمردن روايات يادشده، در مقام توجيه ) د متشابهبنابراين، جاي اين پرسش هست كه چرا ايشان با وجو

مصباح ؛ 022، ص2990 ،يزديمصباح .ك. ريا تفسير و استدلال به مفاد آنها )( 902ـ909ص ،2999 ،يزديمصباح 

 اند؟برآمده (02-60، ص2، ج2990، يزدي

 پاسخ

 :، نسبي است. مثلاًپاسخ شبهه يادشده اين است كه محام و متشابه بودن يك متن، از جهات مختلف

معنا كه يك متن، نسبت به فرد آگاه به قرائن، محام و همان متن نسبت به فرد ايننسبيت از جهت اشخاص. به

 جاهل به قرائن، متشابه است.

معنا كه يك متن، نسبت به يك فرد، در حالت جهل او به قرائن، متشابه است و ايننسبيت از جهت حالات. به

 گردد.به همان فرد، در صورت عالم شدن او به قرائن، محام ميهمان متن، نسبت 

معنا كه يك متن، ممان است صدر آن به جهت وجود قرائن، اينهاي مختلف يك متن. بهنسبيت از جهت بخش

 محام باشد و ذيل همان متن، به جهت خفاء قرائن، متشابه باشد.

علامه مصباح يزدي در مورد نسبيت در احاام و تشابه آيات قرآن كريم ـ كه قابل تعميم به تمام متون 

 حيصر ،ابعادجهات و  يد و ممان است در برخندار گوناگونيابعاد  ، جهات وقرآن اتيآ يبرخاست ـ معتقدند كه 

تشابه م اتيآ جهت ديگر،د. از نباش «متشابه»عبارتي، داراي چند احتمال مختلف و به ،گريد يو در برخ و محام

 در است. ينسب ،قرآن اتيتشابه آرو و ازاين شوندمي ليو به محام تبد خارجتشابه  از ،محام اتيبا ارجاع به آ

كه  باري. مثل اخدارد ، وجودبودن متشابه يبر نسب نيز دلالت محام و متشابهمرتبط با مسئلة  اتيروا يبرخ

 كنديم يمعرف اتيهمه آ لِيو تأو ريبه تفس عالمرا  ائمهو  شانيدر علم و ا انراسخ نيرا برتر امبريپ
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ي ضكه بر بع هدديمتطبيق  ياتيآ را بر« متشابه» عنوان كه ياتيو روا (292، ص20جق، 2429 ،يمجلس.ك. ر)

، 99جق، 2429 ،ي؛ مجلس260، ص2ق، ج2902،ياشيع.ك. ر) شده است شابهندارند، مت يآگاه ه آنهاكه ب افراد

 هداراي تشابمحام، اي آيهبه  آن از ارجاع (. پس بنا بر ديدگاه ايشان، اماان دارد كه يك آيه، قبل20و22ص

، آن ليتأو و ريبه تفس عالم شخص يبراممان است يك آيه  اي لي بعد از ارجاع، تشابه آن مرتفع گردد.و، باشد

كه  يتايو روا اتيآايشان،  باشد و همان آيه، براي شخص جاهل به تفسير و تأويل، داراي تشابه باشد. محام

شمرند ادعا مي نيمؤيد ا ،شمرندها، داراي مراتب ميهاي كمال انسانجهرا بر اساس در اتيآ و تفسير فهم

 (.294و 299، ص0ج ،2994 ،يزديمصباح .ك. ر)

شابه در متون، بنا بر ديدگاه علامه مصباح يزدي، نسبت به متشابه شمرده شدن حاام و تابا توجه به نسبيت 

 توان گفت كه:روايات طينت نيز مي

ا توان تشابه روايات را رفع و دلالت آنها ربا كسب علوم مورد نياز براي فهم روايات و نيز توجه به قرائن، مي، اولاً 

بحث »ه اند كعد از متشابه شمردن روايات طينت، تصريح فرموده، بيزدي روشن ساخت. بر همين اساس علامه مصباح

، 2990 ،يزديمصباح « )است ازمنديو دقت و تعمق فراوان ن ي، به دانش و اطلاعات كاف]روايات طينت[ درباره آنها

ت اسمانند بخشي از روايات طينت، كه اخلاقي ـ  يدر روايات اخلاق»اند كه و درجاي ديگر، بيان كرده (02، ص2ج

هم مانند روايات فقهي عام و خاص، حاكم و محاوم و وارد و ـ  اندو خود علامه مصباح، در صدد تبيين آنها بوده

. بنابراين، از ديدگاه ايشان، براي فهم روايات طينت و رفع تشابه آنها، (2ص تا،يب ،يزديمصباح « )مورود وجود دارد

 بايد كانون توجه قرار گيرند. ويژه دانش اصول فقه، بهقرائن و علوم بسياري

خواندن روايات طينت در سخنان علامه مصباح يزدي، از جهت دلالت بدوي آنها بر جبر است و بر  متشابه، ثانياً 

اند كه مفاد آنها را به صورتي تفسير و صدد برآمده درـ  شد گونه كه در ادامه بيان خواهدهمانـ  همين اساس، ايشان

. پس ممان است از ديدگاه (902ـ909ص، 2999 ،يزديمصباح .ك. )رجمع با اختيار انسان باشد  تبيين كنند كه قابل

آوري قرائن باشد؛ ولي تشابه از اين جهت، منافات ايشان، مفاد آنها از جهت دلالت بر جبر متشابه، نيازمند تأمل و جمع

( رفتار ها، تبعيت تاويني )صدورلاف سرشت انسانندارد كه مدلول روايات يادشده، از جهات ديگر، )مانند دلالت بر اخت

ها از نياي و بدي سرشت ايشان، ثبات يا ها از سرشت ايشان، تبعيت ارزشي )نياي و بدي( رفتار انسانانسان

 ها و...( غير متشابه باشد.تغييرپذيري سرشت انسان

 يهاممان است بخش ت،يروا كيتوجه داشت كه در  ديبا نت،يط اتينسبت به حد دلالت روابنابراين، 

 ليوسط آن متشابه و ذ ح،يصر ت،يصدر روا معنا كه مثلاًنيامختلف داشته باشند؛ به يهادلالت مختلف آن، حدد

آوري قرائن و توجه به آنها، از تشابه خارج و تبديل به و همان بخش متشابه نيز، با جمع آن، در حدد ظاهر باشد

 ظاهر يا صريح گردد.
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 عدم مانع از التزام به روايات طينت دبعُ. 3ـ4

، بايد موانع از حجيت روايت «حدد دلالت»و « جهت صدور»، «صدور»براي حجيت يك روايت، علاوه بر احراز ابعاد 

 نيز منتفي باشند.

 مونه:عنوان مانع تلقي گردد. براي ننسبت به روايات طينت، اموري، مانع از حجيت آنها تلقي شده يا ممان است به

اد بر اساس مف نتيط اتيانواع روا»، بر اساس آنچه كه در بخش مثلاًخود روايات طينت )وجود تعارض ميان  .2

ع دلالت بر وجود سه نو گريد يبرخ نت،يدلالت بر وجود دو نوع ط نت،يط اتيروا يگذشت، ادعا شود كه برخ« آنها

و در صورت  دانسه گروه متعارض نيا ن،يبه تعداد افراد انسان دارد. بنابرا هانتيدلالت بر تعدد ط يو گروه سوم نتيط

 (.ستنديحجت ن كدامچيعدم مرجح، ه

 .(يعلامه شعران هي، حاش4، ص0ق، ج2900مازندران ، ر.ك. وجود آيات يا روايات مخالف با مفاد روايات طينت ). 0

 .(092، ص2ج تا،يب ،يريجزا يموسو؛ 4، ص0ق، ج2900مازندراني، .ك. ردلالت آن روايات بر جبر ). 9

نام، سيدي بنايي و نيك ؛4، ص0ق، ج2900مازندراني، .ك. رآفرينش )مخالفت مفاد آنها با عدالت الهي در مقام . 4

 (.249ص، 2999

، 2ق، ج2420؛ حر عامل ، 24و29، ص2999 ،يخوانسار.ك. رمخالفت مفاد آنها با عدالت الهي در مقام جزاء ). 9

 (.402و 429ص

 زدييديدگاه علامه مصباح 

جبر پرداخته و در حلد آن، سه راه را ارائه ة علامه مصباح يزدي، از ميان موانع حجيت روايات طينت، تنها به شبه

خود،  بر اساس ظاهر ابتدايي رخياند كه در ميان اخبار، باند. ايشان در تبيين شبهه جبر در روايات طينت فرمودهداده

عال، وند متكه خدا با اين محتواانسان  نتيطمربوط به  اتيروا مثل ،است و موهم عدم اختيار انسان جبر هماهنگ با

د مجبورن ،بد هاي داراي طينتانسان كند كهخلق كرده و اين شبهه را ايجاد ميبد و خوب  نتياز دو ط ها راانسان

گردد. ايشان در مقام پاسخ هاي داراي طينت خوب، بالاجبار كار خوب از ايشان صادر ميو انسانانجام دهند  كار بد

 (.902ـ909ص، 2999 ،يزديمصباح .ك. )ر كنندبه اين شبهه، سه پاسخ را مطرح مي

 لپاسخ او

 معنا كه افرادياينصدور رفتار نيك و بد. به علت تامه انينه ب مقتضي رفتار نيك و بد است و انيب اين روايات، در مقام

ز طينت و افرادي كه ا كند تيرا در او تقو ريكه جهت خ مقتضي اين است نت،يآن ط ند،اخلق شدهنيك  نتيكه از ط

 اند، اقتضاي رفتار بد در آنها بيشتر است و نه ايناه طينت بد آنها، ايشان را ملزم و مجبور به رفتار بدبد آفريده شده

ناه گ ي صدوراقتضا دومي،كه در  ،زنا فرزند حاصل ازدر برابر  ،صالحي از پدر از راه مشروع و فرزندتولد مثل  كند.

 (.909، ص2999 ،يزديمصباح ) ولي مجبور بر آن نيست ،است شتريب
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 پاسخ دوم

افرادي ه چ داشته است كه قبل علماز  وند متعال،دخالت  در خوب و بد شدن ندارد، بلاه خدا ها،انسان عتيطب طينت و

 نتياز طگروه اول را  كنند. بر اساس آن علم سابق،انتخاب مي بد را افرادي، راهو چه  نيكراه د، خو ارياخت ر اساسب

آن، در  نمودرشد و  طبيعت ومتناسب با  راهر گلُ  كه باغبان خلق كرده است. مثل  بد گروه دوم را از طينت خوب و

 هك است ظرف  هم فقط نتيط .گل نداردآن بد شدن  ياخوب  بر رميگلدان تأث .دهدم قرار  آن گلدان مناسب

فراد ادر خوب و بد شدن  ، نقشينتيو ظرفِ ط گردد بد ايخودش، خوب  اريبا روح  كه بناست با اخت است متناسب

 (.906ص، 2999 ،يزديمصباح ) ندارد

 پاسخ سوم

 اء عذب و مالحم ايو ) نتياز ط قصودبلاه م ،ميرينگ ،ديآم  ما كه به ذهن جهانياين معنام متعارفرا به نتيط ايناه

بَ رارِ لفَِ»ة يدر آ نيديكه علدچناننباشد، جهان  نيا وارد شده است(، طينت اتيدر برخ  رواكه   «نيِّيعلِِّ  يإنَِّ كتِابَ الأَ 

ه بلاقي در اين عالم دنيوي نيستند، ي( حقا0)مطففين:  «نيسجِِّ يإنَِّ كتِابَ الفجُدارِ لفَِ »ة در آي نيد سج و( 20)مطففين: 

 و داراي نظامي ديگر است. گريمربوط به عالم  د حقايقي

گيرند مي كمك شودطرح ميمباحث  كه در معقول، م ازذهن، به  بيتقر برامعلامه مصباح يزدي، در پاسخ سوم، 

 دنيوي معال نيدر ا آنچه است. بالاتر خودة وجود، معلول مرتب يينپاة است و مرتب دارام مراتب ،وجود فرمايند كهو مي

عالم  اما در، زمان و ماان گسترده استة در پهن آن و وجود گوناگون،ون ئعالم، دارام ش نيا يعتحسب طب رب ،هست

. «ددهرء الالمتفردقات ف  وعِاء الزدمان مجتمعات ف  وعا»يعني همان تعبير ؛ تر، موجود استوجود جمع كيبالاتر با 

 :آمده است «خزائن» ا تعبيرآنچه كه در قرآن بر كرد ب قيرا تطب اين مطلببتوان  ديشا اند كهفرموده ايشان در ادامه

 ،كه خزائن اله  آن، بيان شده ريتفس در(، كه 02)حجر:  «إلِاد عنِ دنَا خزَائنِهُُ ومَا ننُزَِّلهُُ إلِاد بقِدَرَ معَ لوُم ءي وإَنِ  منِ  شَ »

 تيجمع» ةكمال آن، مرتب ژگ يعالم است و و نياة تر از مرتبكامل ،وجودة و از جهت مرتب ،جهان نياز ا ترعيوس بسيار

 .آن است« و بساطت

 ما سال در عالم نيكه در طول چند ميرياگر موجودم را در نظر بگ اند كهايشان در تاميل پاسخ سوم فرموده

همين ر اگحال ، فعل و انفعالات داشته؛ آن اتفاقاتاست و نسبت افتاده  اتفاقاتي ، براي اوهر لحظه در و بوده است

در آنجا با  ،زمان و ماان گسترده استة در پهن كه ون وجودم اوئهرچه از ش گردد، در وجود جمع  موجودموجود، 

هم كه در آن جهان تحقق  وجودم ، آني مجبور استعالم، موجود نياگر در اپس . گرددوجود جمع  موجود م  كي

ر موجودي مختابه صورت  نيز، در عالم بالاتر ار است،مخت يموجود در اين عالم، اگر موجودي مجبور است و ابد،يم 

نسبت  نتيآناه برخ  را به طون انسان ب ئتمام ش»توان گفت: م  ني. بنابرالان وجودي واحد و بسيط ،وجود دارد

 ستين نيشده، ا دهيكه انسان از آن آفر نت يطة لازم ..در آنجا موجود است. اجا،يمه، ه ار؛يو برخ  را به اخت ميده
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رينش طور كه آفهمان... هم وجود دارد ارياخت ،نتيباشد؛ اصولاً در ط ارياختب  ديبا ،است نيسجد اي نيديكه چون از عل

نيز  وجود ماة شود، آفرينش آن مرتباختيارم نم جهان ِ ما، موجب مجبور شدنِ ما در كارهام خدا نسبت به وجود اين

گردد. جهان  ما نزول و تقدر يافته، موجب جبرم بودن اين موجود نم ست و از آنجا وجود ايني اكه در عالم خزائن اله

 ر هست؛هم، اختيا است از ايناه در آن ام از آن موجود است، وجود اختيار در اين عالم، حاك جهان  ما، جلوهوجود اين

نه ايناه چون آن وجود، وجودم كامل و مثلاً از عليدين است، پس ما در اين جهان ناگزير بايد خوب باشيم؛ بلاه در 

 مصباح.ك. )ر« يابدكه تدريجاً تحقق م  ،جهان ام اينگونههوجود دارد منتها نه ب« اختيار»خودِ آن وجود، كمالِ 

 (.909ـ906ص، 2999 ،يزدي

و چنين  ردهكار به ب« سه جواب» ريتعب ابتدا، ،سه پاسخاين نسبت به يزدي  علامه مصباحكه  بايد توجه داشت

 .ك. مصباح)ر .«ر..تقيجواب دق كيتوان داد و موارد م  نيطور فشرده و كلُ ، دو جوابِ ساده به اهب: »... اندفرموده

 كيزدن» اند:ياد كرده «ليتحل»و « احتمال» ،«جهو»عنوان  با را جواب سوم، آنتببين بعد از  ( و909، ص2999يزدي، 

ه جهان  ب نتيط اتي: اگر روامييگوعنوان احتمال م هرحال، بههدارد. ب حهيبه لطف قر ازيوجه، ن نيشدن به فضام ا

مصباح ) «آناه موجب جبر شودب  ،قائل شد ل يتحل نيبرام آن چن توانم ، جهان، نظر داشته باشد نيفراسوم ا

 (.902، ص2999يزدي، 

اند و تبيين ايشان نسبت به آن دو، در همان حدي شمرده« جواب سطحي»همچنين، ايشان، دو جواب اول را 

رام اما نسبت به جواب سوم، آن را به صورت مفصل، مطرح و ب، (906، ص2999مصباح يزدي، ) است كه گذشت

مصباح اند )و شواهدي از آيات نيز آورده گرفتهكمك  ،عقولم مطرح در از مباحث ـ گونه كه بيان شدهمان ـ توضيح آن

 (.902ـ906، ص2999يزدي، 

، 0ق، ج2900مازندراني، )ر.ك.  وهانپژثيحد يبرخ دگاهيخلاف د بر است كه نيسه جواب، ا تبيين مسلم از قدر

عنوان (، از ديدگاه علامه مصباح يزدي، روايات طينت، مبتلابه مانعي با 092، ص2تا، ج؛ موسوي جزايري، بي4ص

 .ستياز مجموع آنها ن تيحج يسلب كل يبرا يكاف نيستند و اين شبهه،« دلالت بر جبر»

اند و همچنين با با توجه به اين بيان و با توجه به ايناه ايشان، مانع ديگري براي التزام به اين روايات بيان نارده

با  تصريح به اختلاف طينت معصوماناول: ة سابق در بررسي بعُد صدور روايات طينت )قرينة ر داشتن دو قريننظ

توان مي ،برخي روايات طينت(قبول و شرح مفاد دوم: ة ؛ قرينها بر اساس مفاد برخي روايات طينتطينت ساير انسان

، موجب ضعف استناد به اين روايات و ايجاد خلل در ، موانع يادشدهيزدي نتيجه گرفت كه از ديدگاه علامه مصباح

 حجيت آنها نيستتند.

 نهايي بررسي ابعاد حجيت روايات طينتة نتيج

بر احراز چهار بعُد صدور، جهت صدور، حدد دلالت و گونه كه در مقدمه بيان شد، حجيت و اعتبار روايات، مبتنيهمان
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ه بعُد يعني س، پژوهش، علامه مصباح يزدي اركان مقتضي حجيت عدم مانع است و با توجه به ايناه بر اساس اين

دانستند و در بعُد چهارم حجيت )عدم مانع( نيز، را در روايات طينت تمام مي «حدد دلالت»و « جهت صدور»، «صدور»

يشان، اتوان نتيجه گرفت كه از ديدگاه مي بر اين اساس. مانعي در برابر حجيت اين احاديث نبودند قائل به وجود

داراي  ـ نظر از بررسي تفصيلي رجالي و دلالي نسبت به خصوص هر كدام آن رواياتقطعـ الجمله روايات طينت، في

 ، فاقد وجاهت است. بنابراين، بايد مفاد مطابقي، تضمني«سلب كلي حجيت، از آن روايات»حجيت و اعتبارند و ديدگاه 

 قرار گيرد. شناختيكلامي و انسان ر مسائلد و تحليل و التزامي آن روايات، كانون توجه

 گيرينتيجه

 توان چنين برشمرد:نتايج حاصل از اين پژوهش را مي

، ودهباست كه كانون توجه پژوهشگران  ياسلام يشناسانسان ي مهممنابع نقل بخشي از «نتيط اتيروا»

 .ابعاد آنها ارائه شده است ينسبت به برخ يگوناگون يهادگاهيد

اختلاف،  ايعدم، اشتراك  ايمانند وجود ـ  «سرشت انسان»با مسائل متعدد  ادشده،ي اتيمستحام مفاد رواارتباط 

 .كنديم يرا ضرور اتيآن روا «تيابعاد حج» نسبت بهپژوهش ـ  سرشت انسان يبد اي يايو ن كيتشا اي يتواط

در  امانشگيپ نيتراز مهم يايـ  يزدي علامه مصباح دگاهيد يليتحلـ  يفيبا روش توص ،پژوهش حاضر در

 مورد استنباط و پژوهش قرار گرفت. ،نتيط اتيروا« تيابعاد حج»نسبت به ـ  يعلوم انسان يسازياسلام

هاي گوناگوني ـ تواتر، استفاضه، خبر واحد حجت و خبر واحد نسبت به بُعد صدور روايات طينت، ديدگاه

 با، «صدور»از بُعد  را نتيط اتيرواعلامه مصباح يزدي،  ،بر اساس پژوهش حاضرغيرحجت ـ ارائه شده است. 

اند و در آثار ايشان، قرائني نيز بر حجيت برخي از آن روايات، ياد كرده« روايات بسيار»و « فراوانروايات »تعبيرهاي 

 از بُعد صدور، وجود دارد.

اند. مردهش پژوهان، صدور آن روايات را به جهت تقيهروايات يادشده نيز، برخي حديث «جهت صدور»بعُد  نسبت به

ه جهت ب اما بر اساس بررسي آثار علامه مصباح يزدي، از ديدگاه ايشان، اين احتمال منتفي است و روايات يادشده،

 اند.، صادر شدهتيواقع انيب

 تيسباما با توجه به ن، شمرنديم ابهدر جبر، متش يسبب ظهور بدو، به«حدد دلالت»را از بعُد  ادشدهي اتيروا شانيا

 آنهاست. تيبه حج رمضريتشابه مذكور، قابل رفع و غ، در ديدگاه ايشان تشابه

پژوهان قرار گرفته و موانعي براي حجيت آنها شمرده نيز مورد توجه حديث «حجيت مانع»از بعُد  روايات طينت،

، از بين موانع يادشده، تنها شبهه دلالت آنها بر جبر را مطرح و سه راه را براي حلد شده است. علامه مصباح يزدي

 اند.آن، ارائه داده
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 ،يزدي علامه مصباح دگاهيگرفت كه بر اساس د جهينت توانيم در مجموع ادشده،يابعاد بررسي تمام با توجه به 

يت و داراي حجـ  دلالي نسبت به هر كدام از آنهانظر از بررسي تفصيلي رجالي و قطعـ  الجملهفي نتيط اتيرو

شناختي هاي كلامي و انسانآنها كانون توجه و تحليل يو التزام يتضمن ،يمفاد مطابق ديبا اعتبارند. بر اين اساس،

 .رديقرار گ
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 منابع
 .قرآن كريم
 . قم: هجرت.صبحي صالحق(. تصحيح 2424) نهج البلاغه

 . تهران: نشر ني.فارسيي ـ فرهنگ معاصر عرب(. 2992آذرنوش، آذرتاش )

 .ماتب الاعلام الاسلامي. قم: ۀمعجم مقاییس اللغتا(. )بيبن زكريا  ارس، احمدفابن
 ي.دار احياء التراث العرب. بيروت: ۀتهذیب اللغتا(. ازهري، محمد بن احمد )بي

 ي.فرهنگ اسلامدفتر نشر . قم: طيالمعجم الوس (.2904) گرانيو د ميابراه س،يان

 يه.سلامدار الاتب الا. قم: المحاسنق(. 2902) برق ، احمد بن محمد
 .اسلام  . تهران:فرهنگ ابجدي(. 2909) اد افرامؤبستان ، ف

 ي.و مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان . تهران:يدرباره سرشت آدم ييهادگاهيد (.2900) راجر گ،يتر

 ي.مجمع الفار الاسلام. قم: صول الفقهافي  الوافیۀق(. 2429) عبدالله بن محمدتوني، 

 .رضا اسلام  امام معارفؤسسة م. قم: الوسائل( تکملۀ) الأئمۀ الفصول المهمۀ فی أصول ق(.2420حر عاملي، محمد بن حسن )
 .نهضت زنان مسلمان. تهران: نتيط ثيشرح احاد (.2999) نيالدآقا جمال ي،خوانسار
 .احياء آثار الامام الخوئيؤسسة م. قم: مصباح الأصولق(. 2400ابوالقاسم )سيد، خوئي
 .200ـ222، 9 ،يكلام قاتيتحق ي.و عدل اله نتيط (.2990) اصغر ،يو غلام يمهد ،يذاكر
 .09ـ40. 69، يـ كلام يفلسف يهاپژوهش .انسان اريو اخت نتيط اتيروا (.2999ي )مهد ،يمعصومه و ذاكر ،يرضوان
 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي . تهران:چيستي انسان در اسلام (.2994) فر، محمدتقيسهرابي

-ياعتقاد يهاپژوهش ي.انسان و عدل اله اريبا اخت نتيط ثيمفاد احادة رابط يبررس (.2999)عبدالله ، نامكيو ن يي، سيدباقربنا يديس
 .290ـ229(، 22) 90، يكلام

 سمت. . تهران:نقد آن و يشناسروان يهاماتب (.2900) گرانيو د نيشاركن، حس
، شناختقرآنسورۀ روم بر تغييرناپذيري فطرت.  92(، بازتأملي در دلالت آية 2990زاده، محمد )شورگشتي، مرادعلي و نقيب

 .92ـ9(، 20) 22
 .222ـ09(، 20) 0، شناختقرآن. ديدگاه قرآن كريم(، تأثير رفتار انسان بر سرشت وي از 2429زاده، محمد )شورگشتي، مرادعلي و نقيب
 جامعة مدرسين.. قم: الفقيه يحضره لا منق(. 2429صدوق، محمد بن علي )

 الله مرعشي نجفي.. قم: كتابخانة آيتمحمدد فضائل آل في الدرجات بصائر ق(.2424) حسنبن صفار، محمد
 . قم: دارالحديث.لمقلوبه و جواباتهاالاحاديث ا(. 2904طباطبايي بروجردي، سيدحسين )

 .الأعلمي للمطبوعات مؤسسۀ . بيروت:القرآن ريتفس يف زانيالم ق(.2992) نيدمحمدحسيس ،يئطباطبا
 .الثقافۀدار . قم: الأمالي ق(.2424) طوس ، محمد بن حسن

 .دار القرآن الاريم. قم: رسائل الشريف المرتض ق(. 2429الهدي، سيد مرتضي )علم
 يه.الاسلام مکتبۀ العلمیۀ. تهران: تفسير العياشيق(. 2902) حمد بن مسعودعياشي، م

 ثيپژوهشنامه علوم حد. انسان اريو رابطه آن با اخت نتيط ثياحاد ليتحل (.2999ي )مجتبديس ،يو موسو يمرتض ،ياصفهان ييفدا
 .200ـ09، 9، يقيتطب
 .سلامالافيضتهران:  .هالبلاغترجمه و شرح نهج . (2909) نقيالاسلام، عليفيض
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 . قم: دارالاتاب.تفسير القميق(. 2424) قمي، علي بن ابراهيم
 .هيدار الاتب الاسلامتهران: . يالااف ق(.2420) عقوبي بن محمد ،ينيكل

 .معارف نشر دفتر. قم: انسان در اسلام (.2990) گرامي، غلامحسين
 يه.سلامالا المکتبۀ. تهران: ضهالأصول و الرو/  شرح الاافيق(. 2900) مازندران ، محمدصالح
 ي.حياء التراث العربادار . بيروت: بحارالانوارق(. 2429مجلسي، محمدباقر )
 .ه. تهران: دارالاتب الاسلاميالعقول ةآمر ق(.2424مجلسي، محمدباقر )

 .ن يخم آموزش  و پژوهش  امامة مؤسس . قم:سرافرازان يمايس(. 2990مصباح يزدي، محمدتقي )
 .ن يآموزش  و پژوهش  امام خمة مؤسس. قم: (شناس انسان، شناس هانيك، خداشناس ) 9ـ2 معارف قرآن(. 2999ي )محمدتق ،يزديمصباح 
 .ن يآموزش  و پژوهش  امام خمة مؤسس. قم: شناسيقرآن(. 2994ي )محمدتق ،يزديمصباح 

 .ن يآموزش  و پژوهش  امام خمة مؤسس قم:. جامي از زلال كوثر(. 2990مصباح يزدي، محمدتقي )
در دفتر مقام معظم  2900و  2900 يهااخلاق سال ؛ درسمؤمنان ريدر كلام ام انيعيش يمايس تا(.ي )بيمحمدتق ،يزديمصباح 

 .، مجموعه آثار علامه مصباح يزدي0افزار مشااترهبري. نرم
 .هيالعلم دارالاتب . بيروت:ميكلمات القرآن الار يف قيالتحق تا(.)بي حسن ،يمصطفو
 .صدرا . تهران:فلسفه اخلاق (.2900ي )مرتض ،يمطهر

 . تهران: صدرا.مجموعه آثار (.2909مطهري، مرتضي )

 جامعة مدرسين.. قم: صول الفقهاق(. 2492مظفر، محمدرضا )
 .ريكبريام . تهران:نيمع يفرهنگ فارس (.2900) محمد ن،يمع

 .مطبعه شركت چاپ :زيتبر .هيالانوار النعمانتا(. الله )بينعمتديس ي،ريجزا يموسو
 .ن يآموزش  و پژوهش  امام خمة مؤسس. قم: سرشت مشترك انسان در قرآن(. 2424)، مرادعلي زاده، محمد و شورگشتينقيب
 .022ـ209، 00، يمطالعات اسلام .نتياخبار ط (.2909) حسن زاده،ينق

 .04ـ60، 00، معرفت. شر اي ريانسان، خسرشت (. 2909) ديحم ،ينوروز
 سمت.. تهران: اسلام دگاهيانسان از د (.2900) احمد ،يواعظ

 .مجمع الفار الاسلامي. قم: يهالفوائد الحائرق(. 2429) بهبهان ، محمدباقر وحيد
 


